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  دكتر سيدجعفر حميدي   
  استاد زبان و ادبيات فارسي           

  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر
  

  :چكيده
 را مي توان ميان شعر مولانا جلال الدين و شعر امروز ايران پيدا يخصوصيات مشترك فراوان

 براي منتقدان و شعرشناسان پنهان مانده و فرصتي براي بررسي آنها براي جامعه كرد كه تا امروز
يكي از اين خصوصيات نهفته نو انديشي و نوگفتاري شعر معاصر با پاره اي . ادبي دست نداده است

توجه به اين مقوله نه تنها به شناخت بيشتر . از اشعار شاعران گذشته و به ويژه با شعر مولانا است
  .كمك مي كند بل كه باعث ايجاد نشاط و تازگي روح خواننده نيز مي گرددشعر 

  شعر معاصر، مشتركات، مولانا: كليد واژه ها
 عصر خود باشد يا دست ةادبيات پيوسته كوشيده است تا زبان حال جامعه و برخاسته از جامع

ه اين سخن بدان  البتّ.كم امكاناتي را فراهم آورد تا از نگراني ها و اضطرابات عصر خود بكاهد
. اند غمخوار و بلاكش زمان خود بوده، شاعران و اهالي قلم در هر روزگاريةمعنا نيست كه هم

  .ها را بنمايانندها و شادياند تا حدودي دردها، رنجآنها توانسته
 بازگشت كه شاعران ة دور ادوار شعر، مثلاًةگفتني است كه اين مطلب به تمامي شامل هم

 با آنكه جزئيات ؛شود نمي،اند يا شاعران شاد خوار عصر غزنوي خاك نشين دربارها بودهمعمولاً
 از زبان بسياري شعرشناسان و منتقدان قلمي شده ،مضامين و محتواي گذشته و تا حدودي امروز

ا هنوز هم مبهمات و مضمون هاي فوق العاده و مطالب بسيار تا امروز در اين مورد نوشته شده، ام
. اكنده در متن اشعار گذشته و امروز نهان است كه فرصتي براي اظهار آنها دست نداده استپر

ة  آن كمتر بحث شده و زمان اندكي براي اظهار نظر دربارةمهم ترين مضموني كه تا امروز دربار
  .صرف شده، نو انديشي و نوگفتاري در شعر هر دو دوره استآن 

توان اوان در محتوا و عروض شعر دو دوره ميقابل ذكر است كه خصوصيات مشترك فر
اين موضوع نه تنها به شناخت بيشتر شعر كمك . ها پرداخته نشده استجست و جو كرد كه بدان

  .گرددكند بل كه باعث ايجاد نشاط و تازگي روحي خواننده نيز ميمي
ر شعر نيز ع دهاي مختلف شعر فارسي سبب شده است تا تنودگرگوني زبان و خيال در سبك

  .موريت خود را به خوبي به انجام برساندأم
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 هنجار گريزي، شناخت شكني و فرافكني ،از خصوصيات ادبيات معاصر به ويژه شعر امروز
زبان موجود است كه اين خود به معني نفي زبان نيست و هنگامي كه گفته مي شود زبان، منظور 

  . زبان مرسوم و رايج نيسته است والاّزبان شاعر است و آن تخصص و هنجاري كه بدان رسيد
عناصري مثل . ادبيات امروز كوشيده است تا عناصر مختلف را در تار و پود خويش قرار دهد

جهل ستيزي، ستم گريزي، پرهيز از گزافه گويي، حذف يا محدود ساختن مدح و ستايش، روي 
رانجام حق گويي و بسياري ق گويي و چاپلوسي و سگرداني از تشريفات كلاسيك، سرپيچي از تملّ

در شعر مولانا بسياري از اين عناصر به صورت برجسته .  جامعهةاز خصلت هاي ديگر مورد علاق
ه به سلاطين و زورمداران روزگار اصلا جايي  به ويژه كه در آثار مولانا مدح يا توج،وجود دارند

يقي و قرآن شناسي بوده است و ندارد و او خود سلطاني با اقتدار در معرفت و هنر و شعر و موس
گرايش به ساده گزيني . پردازدهايي باشد به اظهار ستايش خلق نميكسي كه داراي چنين خصلت

 گاهي در ،ي نيز كه در شعر امروز قابل مشاهده است عادةو نزديك شدن به زبان گفتاري و محاور
 در اشعار شاملو و اخوان و  را غالباً اين ساده گزيني و زبان محاوره اي؛اشعار مولانا ديده مي شود

مولانا در غزلي علامت صفت تفضيلي را به دنبال اسم آورده و . فروغ فرخزاد مي توانيم ببينيم
  .ساخته است» من تر، سوسن تر، گلشن تر، آهن تر«تركيباتي همچون 

  در دو چشم من نشين اي آنكه از من، من تري
 اندرآ در باغ تا ناموس گلشن بشكفد

  خود پنهان كندت قدا كه سرو از شرم قدت
 وقت لطف اي شمع جان مانند مومي نرم و رام

  

 تا قمر را وانمايم، كز قمر روشن تري  
 زآن كه از صد باغ و گلشن خوش تر و گلشن تري
 تا زبان اندر كشد سوسن كه تو سوسن تري
  وقت ناز از آهن و پولاد تو آهن تري

  

 )111ص ،  6ات ج كلي(  
  . تركيب سازي محاوره اي را امروز در شعر معاصر نيز مي توان ديداين

پريا هيچي / مرغ پر بسته شدين / پريا خسته شدين / پريا تشنه تونن / پريا گشنه تونن 
  )احمد شاملو( مث ابراي بهار گريه مي كردن پريا   / نگفتن پريا 

  يا
  باهارمن درختم تو / من زمينم تو درخت / من باهارم تو زمين 

  ميون جنگلا تاقم مي كنه/ ناز انگشتاي بارون تو باغم مي كنه 
اون ململ مه كه رو عطر : مث اون ململ مه نازكي/ مث بوي علفي / تو مث مخمل ابري 

آيدا در . (ميون ماندن و رفتن ميون مرگ و حيات/ هاج و واج مانده مردد / علفا، مثل بلاتكليفي 
  )17آينه شاملو ص 
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 شعر امروز ايران، گستاخي و بي باكي و جسارت است كه اين ةصيات برجستيكي از خصو
گستاخي نه به . شودگستاخي گاهي به صورت آشكار و زماني به صورت مبهم و پوشيده اظهار مي

بلكه به معناي بي باكي در بيان حقايق و نشان ، ادب و اخلاقةمعناي تندخويي و گذشتن از جاد 
بينيم ما در شعر مولانا و حافظ اين گستاخي و بي باكي را آشكارا مي. دادن معضلات جامعه است

با اين تفاوت . توان اذعان نمود كه مولوي در جسارت و بيان حقايق، پيشواي حافظ بوده استيم
 ولي ،هاي عصر خود را بيان داشتهها و دل آزردگي آشفتگي،كه حافظ با زباني تند و پرخاشگر

  : عقايد خود را ابراز نموده است،، آرام و ملايم در پوششي عرفانيمولانا با زباني نرم
 وقت آن آمد كه من سوگند ها را بشكنم
 چرخ بد پيوند را بر تن گشايم بند بند
 تا به كي از چند و چون آخر ز عشقم شرم باد

  

  

 بند ها را بر درانم پند ها را بشكنم  
 همچو شمشير اجل پيوند ها را بشكنم

  رتر آيم چند ها را بشكنمكي ز چوني ب

  )كليات( 
  :و حافظ گفته است

 خرقه پوشي من از غايت دينداري نيست
  

 پرده اي بر سر صد عيب نهان مي پوشم  
  

  )277 ص ،ديوان( 
  :يا

 خواهم شدن به كوي مغان آستين فشان
  

 زين فتنه ها كه دامن آخر زمان گرفت  
  )139 ص ،ديوان(    

  :جهان نگري
 به زمينه هاي جهان نگري و جهان وطني نظر دارد و به شخصيت آدمي مي شعر و ادب امروز

شعر امروز مي كوشد تا معيارهاي .  مقامي بالا و والا دارد،انسان در شعر معاصر ايران. انديشد
اين موضوع در شعر مولانا، حافظ و سعدي نيز . اخلاقي و انساني و شخصيت انسان حفظ شود

ه استبسيار قابل توج.  
 وجود ،توان گفت در ميان اشعار تمام شعرا تازگي دارد ديگر خصوصيات شعر مولانا كه مياز

چون مولانا غزليات خود را در هنگام سماع سروده است دست افشاني و حركت . ضرباهنگ است
هنگامي كه، غزل هاي حافظ، سعدي يا پروين . ثيرنبوده استأها بي ت پا در ايجاد اين غزلةو ضرب

ا اشعار آنها  ام،كنيمخوانيم، زيبايي و خيال را به ويژه در حافظ و سعدي حس مي را مياعتصامي
 در حالي كه شعر مولانا از حركت و ضرباهنگ خاص ،باشندبا تمام زيبايي فاقد حركت مي

  . ساز همراه كنيمةتوانيم آنها را با ضرببرخوردار است و مي
 يار مرا غار مرا عشق جگر خوار مرا

  

 يار تويي غار تويي خواجه نگهدار مرا  
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 نوح تويي روح تويي فاتح و مفتوح تويي
 نور تويي سور تويي دولت منصور تويي
 روز تويي روزه تويي حاصل دريوزه تويي
 اين تن اگر كم تندي راه دلم كم زندي

  

 سينه مشروح تويي بر در اسرار مرا  
 مرغ كه طور تويي خسته به منقار مرا
 آب تويي كوزه تويي آب ده اين بار مرا
 راه شدي تا نبدي اين همه گفتار مرا

  

  يا
 نام ما، خوش مي روي بر بام مااي يوسف خوش

 اي نور ما اي سور ما اي دولت منصور ما
  

 اي در شكسته جام ما، اي بر دريده دام ما  
  انگور ماجوشي بنه در شور ما تا مي شود

  

  يا
 كنندكنند جان را غلامت ميرندان سلامت مي

  

 كنندكنند مستان سلامت ميمستي ز جامت مي  
  

  يا
 با من صنما دل يكدله كن
 مجنون شده ام از بهر خدا

  

 گر سر ننهم آنگه گله كن  

 زان زلف خوشت يك سلسله كن
  

  . وان استاين گونه ضرباهنگ  در شعر امروز نيز به خوبي آشكار و فرا
  نگاهش در جهان راز در پرواز و دستش 

  چهره پرداز جهاني راز
  نگاهش تا نهانگاه نگاه آدمي پويا

  حقيقت را و خوبي را به هر جا هر زمان جويا
  تابيده ميتر از خورشيد بر هر ذرنگاهش خوش

  )فريدون مشيري(كاويد نگاهش تار و پود سنگ را مي ديد، مي
در پشت اين زبان تازه، تعليم و تربيت و . داراي زباني تازه و نو استمولوي در مثنوي نيز 
  .جهان نگري هم وجود دارد

 از خدا خواهيم توفيق ادب
 بي ادب تنها نه خود را داشت بد

  

 بي ادب محروم شد از لطف رب  
 بلكه آتش در همه آفاق زد 

  

 )لمثنوي دفتر او(  
 اظهار نظرهاي ،و حافظ يك قرن پس از وي حدود دو قرن قبل از مولوي ،اگر چه نظامي
ا نظرات مولانا در اين  ام،اي داشته اند تا بتوانند مصاديق تربيتي را بيان نمايندبديع و مبتكرانه

  :مقوله با جنبه هاي عرفاني در لفافه اي از معرفت پيچيده شده است چنانكه حافظ گفته است
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 چون طهارت نبود مسجد و ميخانه يكي است

 فظا علم و ادب ورز كه در مجلس خاصحا
  

 نبود خير در آن خانه كه عصمت نبود  
 هر كه را نيست ادب لايق حضرت نبود

  

  ) ديوان،حافظ( 
  :و مولانا در مثنوي گفته است

  شيطان باز كنطفل جان از شرّ
 ايتا تو تاريك و ملول و تيره

 اي كان نور افزود و كماللقمه
 روغني كĤيد چراغ ما كشد

 لم و حكمت زايد از لقمه حلالع
 چون ز لقمه تو حسد بيني و دام
 هيچ گندم كاري و جو بر دهد

  حلال اندر دهانةزايد از لقم
  

 بعد از آنش با ملك انباز كن  
 دان كه با ديو لعين همشيره اي
 آن بود آورده از كسب حلال
 آب خوانش چون چراغي را كشد

  حلالةت آيد از لقمعشق و رقّ
 لت زايد، آن را دان حرامجهل و غف

 ه خر دهدديده اي اسبي كه كرّ
 ميل خدمت عزم رفتن آن جهان

  

  )1640-48 ،ل دفتر او،مثنوي( 
 رگه هايي ، يعني در آثار منثور مولوي،مولانا علاوه بر شعر در نثر نيز سخنان تازه و نو دارد

حق تعالي :  مافيه فرموده استكه در فيه  چنان،بسيار از نو انديشي و نو گفتاري مي توان يافت
چون خواهد كه چيزهاي گوناگون از غرايب و عجايب و باغ ها و بوستان ها و مرغزارها و علوم و 

ها، خواست آن و تقاضاي آن بنهاد تا از آن، اين تصنيف هاي گوناگون در عالم پيدا كند در اندرون
 هر چه درنم  مثلاً، در آن عالم هستمي دان كه  همچنين هرچه در اين عالم مي بيني،،پيدا شود
 آن نم از آن يم است و همچنان اين آفرينش آسمان و زمين و ، زياد در يم باشدهك بيني بدان

 ، تقاضاي آن را در ارواح پيشينيان نهاده بود، ديگر، حق تعالي)هاي(عرش و كرسي و عجايب 
  )140فيه ما فيه ص ( .لاجرم عالم بر آن پيدا شد

 ديدم ؛رفتم در گلخني تا دلم بگشايد كه گريزگاه بعضي از اوليا بوده است: گفتعارفي : يا
گفت كه اين كار بكن و آن  ميان بسته بود كار مي كرد و اوش مي،رئيس گلخن را شاگردي بود

گلخن تاب را خوش آمد از چستي او در فرمان برداري، گفت . بكن او چست كار مي كرد] كار[
، اگر تو پيوسته چالاك باشي و ادب نگاه داري مقام خود به تو دهم و  همچنين چست باش،آري

ديدم رئيسان اين عالم را همه بدين .  من بگشادةمرا خنده گرفت و عقد. تو را به جاي خود بنشانم
  )211ص ( .صفت اند با چاكران خود

 و در دنيا بي اهل دوزخ، در دوزخ خوش تر باشند كه اندر دنيا در دوزخ از حق باخبر باشند يا
  ).229ص . ( شيرين تر نباشد،خبرند از حق و چيزي از خبر حق



 تحقيقات زبان و ادب فارسي   78

  مولانا، شمس و نو آوري
آيا روح افسرده و غمگين مولانا با ملاقات با آن عجايب خدا و عقيق بي بها و صنم گريز پا 

يعني شمس الدد بن ملكداد تبريزي دگرگون شد و آن غم و اندوه را به شادي و روحين محم 
به دنيايي » شمس«ل ساخت؟ قطعي است كه او پس از ملاقات با پير و مراد خود افزايي مبد

دنيايي كه تا پايان عمر آن را از دست نداد و از آن زمان تا امروز نيز . جديد و تازه دست يافت
  . پايدار و عميق است

 مرده بدم زنده شدم گريه بدم خنده شدم
  مراديده سير است مرا جان دلير است

 گفت كه ديوانه نه اي لايق اين خانه نه اي
 تابش جان يافت دلم واشد و بشكافت دلم

  

 دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم  
 زهره شير است مرا زهره تابنده شدم
 رفتم و ديوانه شدم سلسله بندنده شدم
 اطلس نو بافت دلم، دشمن اين ژنده شدم

  

  )ياتكلّ( 
تن در عشق، كلمات تازه و فكر نو را در زبان و ذهن مولوي قرار اين زنده شدن و شكوه ياف

لي كه در انديشه و سخن بدو دست داد جانش تازه و دلش شكافته شد و قباي اطلس داد و با تحو
 نوعي به جاودانگي پيوستن و به حقيقت خودنو بافت و دشمن كهنگي و ژندگي گرديد و اين 

  .دست يافتن است
ي خيال در آثار مولانا و مقولاتي، مشتركات موجود ميان زبان و انديشه و حتّه به چنين با توج

 گريز از زبان معمول و عادت شكني ل و توجيه است مخصوصاًمأ قابل ت،شعر و گاهي نثر معاصر
 در آثار مولانا و شاعران ديگر مثل ؛در بيان كه در شعر و به طور خاص در شعر امروز وجود دارد

اين نكته نيز ضروري است گفته شود كه نظريه حاضر . محسوس به نظر مي آيد  كاملاً،حافظ
شامل شعر همه شاعران معاصر نمي شود و فقط شاعران معدودي از نوپردازان، گفتارشان با اين 

 .مقوله وفق و هم آوايي دارد
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